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اولین لحاف را برای خودم دوختم

مغازه که سر خانه اسـت، دو قسـمت دارد. قسـمت اول بـا پارچه، پنبه،

پشـم و لایکـو پـر شـده اسـت و دفـتر کار هم محسـوب می شـود؛ چون 

سـفارش   مشـتری را اینجـا تحویـل می دهند. چرخ خیاطـی هم   برای 

دوخـت و دوز سرویـس رختخواب و آشـپزخانه اسـت. در قسـمت دوم 

مغـازه هـم دسـتگاه پنبه زنـی و ترازوهـای بزرگ گذاشـته اند کـه با آن  

خواب پنبه و پشـم را می گیرند. عصمت  بینا پنجاه سال پیش در  محله 

فردوسـی بـه دنیا آمده و بزرگ شـده اسـت. بعـد از ازدواج از اینجا رفت 

و شش سـالی می شـود کـه دوبـاره بـه اینجـا برگشـته اسـت. فعالیـت  

اجتماعـی هم دارد و علاوه بـر کار خانه و مغازه، فرمانـده پایگاه حوزه6

حضرت معصومه(س) از ناحیه بلال هم هست. شروع کار لحاف دوزی او 

به چهارسـال پیش برمی گردد. گویا برای خرید تشـک به بازار می رود 

و جـذب یـک لحـاف چهل تکه می شـود امـا قیمتـش زیاد بوده اسـت 

و تصمیـم می گیـرد خـودش تشـک و لحـاف بـدوزد. همان جـا همراه 

همـرش بـه بـازار مـی رود و بـه ارزش پـول آن زمـان،۳میلیون تومان 

پارچـه، لایکو، پشـم و پنبه می خـرد تـا کار را شروع کنند.

سختی های  آغاز راه

مادرش تجربه دوخت لحاف و تشک را داشته و عصمت خانم  خوشحال 

اسـت که می توانـد از تجربه او اسـتفاده کنـد. درباره روزهـای ابتدای 

شروع کار می گویـد: پـدرم تازه به رحمت خدا رفته بـود. تصمیم گرفتم 

بـا مادر کار کنم تا سرش گرم  شـود و تنهایـی اش را فراموش  کند. اما او پا 

به سـن گذاشـته بود و نمی توانسـت کمک کند. مأیوس نشدم و سراغ 

فضـای مجـازی رفتم و بـا آنچه مـادر به یـاد داشـت، کار را شروع کردم.

اوایـل خواهرهایم می گفتنـد «عصمت! از پـس کار بر نمی آیی و هنوز 

مغازه را راه نینداختـه، باید جمعش کنی.» اما دوام آوردم.

کار بـرای عصمـت جدی شـد و تصمیم  گرفت در این مسـیر، خودش 

را محـک بزنـد، ولـی حادثـه ای بـرای پـر بزرگـش اتفـاق افتـادو در 

تصادفـی دچار ضایعه مغزی شـد. با این حال عصمت پا پس  نکشـید 

و تصمیـم  گرفت کار را جدی تر دنبال کنـد. او می گوید: خرج و مخارج 

زیاد شـده بـود و بایـد در هزینه خانه بـه همرم کمک می کـردم. خدا 

را شـکر می کنـم کـه به لطـف خـودش کار گرفـت و حالا مشـتری های 

بسـیاری دارم و دو سـال اخیر کار بهتر شـده است.

موفقیت پس از مشقت

اولین مشـتری اش از اقوام بود؛ خاله بزرگش که برای دامادی پرش 

سرویـس خـواب  می خواسـت. عصمت هـم با انگیزه و با هـمان تعداد 

محـدود پارچـه و بـار، کارش را شروع  کـرد. کار را کـه تحویـل داد، خاله 

راضی  بودو دوباره برای خودش سـفارش کار  داد و تشک های قدیمی 

را  آورد تـا برایـش نـو کنـد. کار خـوب پیـش  رفـت و هر بـار که  لحافـی  را 

تحویـل   مـی داد، با پولـش دوباره لـوازم اولیـه کار را می خریـد. کم کم 

دوسـت و همسـایه از مشـتری های ثابـت مغـازه او  شـدند. کار آن قدر 

خوب پیشرفـت کرد  که حـالا تعدادی همـکار دارد.

هنـوز هـم هسـتند خانم هایی که پیـش عصمت خانـم می آینـد و از او 

می خواهنـد تـا کارگاه را بزرگ تـر کند تا آن هـا هم بتواننـد کنارش کار 

کنند و هزینه زندگـی را درآورند.

کمک به فروش محصولات بانوان

سرویس هـای رنگارنـگ آشـپزخانه را روی میـز کنار چـرخ می چیند و 

برای مشـتری که تـازه از راه رسـیده اسـت، از کیفیـت و زیبایی دوخت 

آن هـا می گویـد. نجمـه عربـی چهل سـال دارد و به دلیـل شـغل 

همـرش سـاکن محله فردوسـی شـده اسـت. دوران کرونـا بهترین 

زمـان بود تـا نجمه در کلاس هـای آنلاین آموزش سرویس آشـپزخانه و 

سیسـمونی شرکت کند و خیاطی را بیاموزد. حالا او دو سالی می شود 

که دوخت هایـش را به مغـازه عصمت خانم مـی آورد. نجمه می گوید:

از طریق دفتر بسـیج با خانم بینا آشنا شـدم و فهمیدم که لحاف دوزی 

دارنـد. وقتـی از علاقه ام بـه خیاطی گفتـم، موافقت کردند تـا کارهایم 

را برای فـروش به اینجـا بیاورم.

طاق و ترنج روی لحاف

سـوزن بـزرگ لحاف دوزی را در دسـت گرفته اسـت و تند تنـد مروارید 

را روی طـرح ترمـه ای کـه انداختـه اسـت، مـی دوزد. منیـژه علیـزاده 

هفده سـال می شـود که سـاکن اینجاسـت و دوخت و پر کـردن لحاف 

و لحاف کرسـی را از مادرش آموخته اسـت. او هـم برای کمک خرج 

خانه اینجاسـت و بـه عصمت خانم کمک می کنـد. قبلا در خانه 

کار می کـرده اسـت، اما مشـتری هایش کم بودند و حـالا اینجا 

کارش رونق گرفته است. مسـئولیت دوخت لحاف ها بر عهده 

اوسـت. منیژه لحاف دوزی را خیلی دوسـت دارد و طرح های خلاقانه 

می زنـد و آن هـا را بـا مرواریـد به زیبایـی تزییـن می کنـد. او می گوید:

کار را در کودکـی از مـادرم یـاد گرفتم. به دسـت هایش نـگاه می کردم 

و می دیـدم چطـور سـوزن را با ظرافت و سرعـت از بین پشـم و پارچه رد 

می کنـد و نقشـی زیبـا بـه یـادگار می گـذارد. حـالا خـودم با توجه بـه 

سـلیقه مشـتری برایش نقـش روی لحـاف را طراحی می کنـم. طاق،

ترنـج، قلـب و جفت قـو از طرح هایی اسـت که بـا کمی خلاقیـت تغییر 

می دهـم و آن را زیباتـر اجـرا می کنم.

روبالشی های بتول خانم

بتـول توپکانلـو ۴۵ سـال دارد و خودش سرپرسـت خانوار اسـت. از آن 

دسـته آدم هایی اسـت که آرام و قرار ندارند. همه نوع کاری انجام داده 

اسـت، مثلا گل کاری یا چیدن محصولات کشاورزی سر زمین. مدتی 

را هـم از صبـح تا پاسـی از شـب شـلوار کردی بـرای زندانیـان دوخته و 

البتـه همان موقع آرتروز گردن گرفته اسـت. اما این روزها کنار دسـت 

عصمت خانـم کارهـای سـبک تر خیاطـی را انجـام می دهـد. دوخت 

روبالشـی ها بر عهده اوست.

جای خالی حمایت

عصمـت  خانـم از بـازار خـوب این شـغل قدیمـی می گوید کـه اگر از 

آن حمایـت شـود، بهـتر هـم خواهـد بـود. او می گویـد: دوسـت دارم 

کارگاهـی بزرگ تـر بـا چنـد چـرخ خیاطـی صنعتـی داشـته باشـم.

خانم های اینجا همه اهل کار هسـتند و هر چه از دستشـان بربیاید،

انجـام می دهنـد؛ از کار روی زمیـن گرفتـه تـا گل فروشـی، عطـاری 

و سرویـس مدرسـه. اینجـا بیشـتر مـردان کارگر نـد و بـا درآمـد آن ها 

خـرج خانـه در نمی آیـد. تعـدادی از زنـان هـم سرپرسـت خانوارنـد 

و نیـاز بـه حمایـت دارنـد. هیـچ نهـاد یـا سـازمانی از آن هـا حمایـت 

نمی کنـد. اگـر بتوانم وام بگیـرم، کارگاه را بزرگ تـر می کنم تا تعداد 

بیشـتری از بانـوان سر کار بیاینـد. خیلی هـا بـرای کار می آینـد 

و می گوینـد اگـر چـرخ دیگـری باشـد بـا مـا کار می کننـد،

امـا سرمایـه بـرای خریـد لـوازم و بزرگ کـردن کارگاه

 ندارم.

میتـرا صدر| دو مغازه سر یک خانه قدیمی قرار گرفته و کارگاه بانوان محله اسـت. وارد می شـوم؛ لحاف 
و تشـکی آمـاده تحویل به مشـری دیـده می شـود. نقش و نگارش گل های سـبز  اسـت و روی آن ها که 

دسـت می کشـیم، همانند لحاف کرسـی های قدیـم، خنک و نرم اسـت. به دنبـال او می گردیم و همه 

می گویند که در حیاط پشـت مغازه مشـغول چوب زنی اسـت! عصمت خانم زیرانداز را زیر سـایه طاق 

درخـت انگـور پهـن کرده  اسـت و با چوبـی بلند، محکـم روی تشـک بزرگ می زنـد تا پنبه هـای داخل 

آن بـاز شـود و به اصطـلاح گلولـه نداشـته باشـد. خانم دیگـری هم در سـایه درختان نشسـته اسـت و 

روی تشـک دوخـت  می زنـد. اینجـا کارگاه لحـاف دوزی محلـه فردوسـی اسـت کـه تعـدادی از بانـوان 

صفر تا صـد کار دوخـت لحـاف را بر عهـده دارند و کسب و کارشـان پررونق اسـت.

و جـذب یـک لحـاف چهل تکه می شـود امـا قیمتـش زیاد بوده اسـت 

 همان جـا همراه 

۳میلیون تومان 

 پشـم و پنبه می خـرد تـا کار را شروع کنند.

مادرش تجربه دوخت لحاف و تشک را داشته و عصمت خانم  خوشحال 

 درباره روزهـای ابتدای 

 پـدرم تازه به رحمت خدا رفته بـود. تصمیم گرفتم 

بـا مادر کار کنم تا سرش گرم  شـود و تنهایـی اش را فراموش  کند. اما او پا 

 مأیوس نشدم و سراغ 

 کار را شروع کردم.

عصمت! از پـس کار بر نمی آیی و هنوز 

 اما دوام آوردم.

کار بـرای عصمـت جدی شـد و تصمیم  گرفت در این مسـیر، خودش 

 ولـی حادثـه ای بـرای پـر بزرگـش اتفـاق افتـادو در 

 با این حال عصمت پا پس  نکشـید 

 او می گوید: خرج و مخارج 

زیاد شـده بـود و بایـد در هزینه خانه بـه همرم کمک می کـردم. خدا 

را شـکر می کنـم کـه به لطـف خـودش کار گرفـت و حالا مشـتری های 

هفده سـال می شـود که سـاکن اینجاسـت و دوخت و پر کـردن لحاف 

و لحاف کرسـی را از مادرش آموخته اسـت. او هـم برای کمک خرج 

خانه اینجاسـت و بـه عصمت خانم کمک می کنـد. قبلا در خانه 

کار می کـرده اسـت، اما مشـتری هایش کم بودند و حـالا اینجا 

کارش رونق گرفته است. مسـئولیت دوخت لحاف ها بر عهده 

بیشـتری از بانـوان سر کار بیاینـد. خیلی هـا بـرای کار می آینـد 

و می گوینـد اگـر چـرخ دیگـری باشـد بـا مـا کار می کننـد،

امـا سرمایـه بـرای خریـد لـوازم و بزرگ کـردن کارگاه

 ندارم.
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